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سید رضی موسوی از مستشاران قدیمی ایران در سوریه به رفقای مجاهدش پیوست

جنایت دمشق؛ انتقام صهیونیست ها 
از شکست در غزه

مردی در خیابان کشوردوست

عصر روز گذشته )دوشنبه( رژیم صهیونیستی حمله مجددی به سوریه داشت. 
تعداد این حملات که به صورت دوره ای انجام می شوند، در جریان یک دهه اخیر 
به نزدیک 300 مورد رسیده است؛ به طور میانگین هر دو هفته  یک حمله. رژیم 
در بیشتر این حملات سربازان ارتش سوریه را هدف قرار داده یا صرفا به اهداف 
فیزیکی مانند انبار یا محموله های تدارکاتی را مورد حمله قرار می داد. در این میان 
تعداد انگشت شماری از این حملات علیه مستشاران نظامی ایران انجام شده 
است. با این حال این روند در جریان طوفان الاقصی شدت گرفته است. روز 11 آذر 
دو نفر از فرماندهان سپاه با نام های »محمدعلی عطایی شورچه« و »پناه تقی زاده« 
در حومه دمشق به شهادت رسیدند. عصر دیروز نیز »سیدرضی موسوی« معروف 
به »سیدرضی« از مستشاران باسابقه سپاه در سوریه به شهادت رسید. شهید 
سیدرضی مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه بوده است؛ جایگاهی که 
نقشی مهم در تدارکات رسانی به نیروهای مقاومت در منطقه شامات از سوریه و لبنان 
گرفته تا فلسطین داشته است.  فاصله بین این دو اقدام رژیم علیه مستشاران ایرانی 
در سوریه طی طوفان الاقصی، تنها 24 روز است. به لحاظ رتبه ای نیز ترور دوم دارای 
ارتقا نسبت به اقدام نخست است. این فاصله کم و افزایش سطح ترور نشان می دهد 
صهیونیست ها برای دریافت واکنش آشکار و شدید ایران لحظه شماری می کنند. 

   ترور چگونه انجام شده؟
تاکنون اطلاعاتی از نحوه ترور منتشر نشده است اما عملیات های رژیم علیه 
اهداف موجود در خاک سوریه، عمدتا به شکل هوایی صورت می گیرد. در این 
حملات جنگنده های رژیم از موشک های کروز مانند »دلیله« بهره می گیرند. 
همچنین گزارش هایی نیز نشان می دهد صهیونیست ها در برخی از حملات 
کتیکی زمین به زمین »لورا« استفاده کرده اند.  خود از موشک بالستیک تا
صهیونیست ها از موشک لورا عمدتا در حملات فراتر از دمشق بهره برده اند. 
با توجه به  وقوع ترور در دمشق، به نظر می رسد این اقدام به وسیله جنگنده ها و 
توسط موشک کروز دلیله صورت گرفته باشد. منطقه »سیده زینب« یا »زینبیه« 
دمشق که ترور در آن صورت گرفته، در مسیر زمینی 64 کیلومتر با سرزمین های 
اشغالی فاصله دارد. فاصله هوایی چنین مسیری زیر 60 کیلومتر است. رژیم 
به دلیل این نزدیکی و در اختیار داشتن بلندی های جولان، احاطه مناسبی بر 
دمشق برای حملات دارد. آنها می توانند به راحتی عملیات های سریع و پرحجمی 

را در این محدوده ترتیب دهند. 

   هدف از ترور؟
1. صهیونیست ها به دنبال کشاندن ایران به درگیری مستقیم با خود هستند تا به 

این وسیله بتوانند کشورهای های غربی را نیز به طور مستقیم به درگیری های منطقه 
بکشانند. منظور از درگیری مستقیم، وقوع یک جنگ فراگیر نیست اما اگر تنش ها 
میان ایران و رژیم به زد و خوردهای مستقیم تبدیل شود، آن وقت آمریکا، انگلیس 
و فرانسه فرصت می یابند اقدامات مستقیمی را در سوریه و عراق ترتیب دهند. 
2. رژیم به لحاظ تسلیحاتی و نظامی در موقعیت آسیب پذیری قرار گرفته است 
و بر همین اساس به دنبال نشان دادن توانمندی کیفی از خود است. بخش 
بزرگی از خودروهای زرهی و یگان های زمینی ارتش رژیم در غزه آسیب دیده اند 
و بخش پدافند هوایی و توپخانه نیز با مشکل مهمات مواجهند. این وضعیت، 
موضع رژیم را آسیب پذیر ساخته است. تل آویو با اقدام خود قصد دارد زهردار 
بودن حملات خود را به رخ بکشد تا کسی به فکر استفاده از ضعف کمی این 
رژیم نیفتد. استفاده از تسلیحات و مهمات باقی مانده به شکل کیفی، به زعم 
صهیونیست ها می توانند نشان دهند آنها همچنان می توانند آسیب های 

عمیقی به دشمن وارد کنند. 
کتبر آسیب دیده است. به زعم  7 ا یم با حمله  3. تصویر بازدارندگی رژ
صهیونیست ها یکی از راهکارهای بازسازی آن، اقدام علیه ایران است که 
اغلب با واکنش جدی اما پنهان تهران همراه می شود. همین واکنش پنهان به 

تل آویو اجازه می دهد تا تصویری از بازدارندگی خود را بازنمایی کند. 
4. صهیونیست ها در وضعیت واکنشی قرار دارند که زمین آن توسط محور 
مقاومت تعیین شده است. از این رو آنها به دنبال تبدیل کردن خود به بازیگر 
کنشی و طرح میدان بازی هستند. تلاش برای ایجاد فضایی، توقع از ایران برای 

انتقام و کشاندن درگیری به سوریه، در همین راستا صورت می گیرد. 

   بازدارندگی در برابر ترور
بازدارندگی در برابر ترور مقامات و فرماندهان می تواند اشکال تاکتیکی یا راهبردی 
داشته باشد. در شکل تاکتیکی می تواند با حفاظت اطلاعاتی و فیزیکی در 
مقابل طرح های ترور ایستادگی کرد اما این شیوه، زمانی قابل نفوذ خواهد شد. 
آنچه موثرتر به نظر می رسد، حفاظت راهبردی است. در این صورت حتی اگر 
دشمن قادر به دستیابی به فرمانده و مقام مورد نظر باشد، از بیم واکنش سنگین، 

دست به ترور او نمی زند. 
سطح درگیری ایران و رژیم که به لایه های موجودیتی صهیونیست ها رسیده 
است، باعث شده تا آنها با مشاهده احتمال فروپاشی، دیگر نگران واکنش 
تهران نباشند زیرا ضربات وارد شده به تل آویو تا همین الان نیز بسیار عمیق 
و موثر بوده اند. البته سپاه پاسداران در اطلاعیه ای تاکید کرده »بی تردید رژیم 
غاصب و متوحش صهیونیستی تاوان این جنایت را خواهد پرداخت.« این 
بدان معناست که تهران اجازه نخواهد داد طرح رژیم صهیونیستی برای کشاندن 
بازیگران دیگر به میدان محقق شود، اما این بدان معنا نیست که پاسخ به این 

جنایت طولانی خواهد شد. 

هفت و 45 دقیقه  
با صدای زنگ سید میرتاج بیدار شده ام: 

-کجایی؟ 
-راه افتادم دارم می آیم. 

-عجله نکن. 
عجله نکن های سید یعنی اینکه یک ساعتی وقت دارم. سریع دوش می گیرم. باران 
بیدار شده که برود مدرسه، توی کمد دو به شک انتخاب لباسم. می رود یقه اسکی 
ســـفیدم را می آورد می گوید  اینو بپوش با پلیور ســـرمه ای ات؛ شـــلوار هم فقط سرمه ای 
کتان . بعد از کشویم شیشه عطری بر می دارد و می گوید  فقط این!  بعد ماچم می کند 

و می دود که به سرویسش برسد. 
از خانه زده ام بیرون، خنک خنکم می شـــود. کلید ندارم بروم لباس  بیشـــتر بپوشـــم. 
هواشناســـی را توی گوشـــی چک می کنم، قرار نیســـت از این سرد تر بشود. دور میدان 
فردوســـی، عمو جعفر را می بینم و ســـلام می کنم. می گوید نیمروهامون خراب شـــده 
ســـری نمی زنـــی؟ ســـاعت را نگاه می کنم، وقـــت دارم. می گویم یک نیمـــرو بزن. حالا 
باران هم نم نم می بارد. وسط نیمرو سید زنگ می زند: کجایی؟  لقمه را تندی قورت 
می دهم...: راه افتادم، یک ربع راه دارم. دوباره می گوید عجله نکن . نیمرو را تمام می کنم 
و می زنم بیرون. عمو جعفر  دم لقمه   آخر می گوید  شال و کلاه کردی این وقت صبح؟ 
می گویم کجا میهمانم، تن صدایش عوض می شود و می گوید به سید بگو بد به دلت 
راه ندی، ما هستیم. بعدش هم بگو یه کاغذی  حکمی چیزی بده به این مسئولان این 
گرونی ها رو یه فکری کنن. شونه تخم مرغ شده 135 تومن. چند بخرم؟ چند بفروشم؟ 
به خدا روم نمیشه  از دست کارگری که میاد یه نیمرو بخوره بره تا شب، 55 تومن پول 

 ... بگیرم، بگو به سید بگو
لبخند می زنم و می گویم چشم، می نویسم. میدان فردوسی را می روم به سمت جنوب 
میدان و نرسیده به نوفل لوشاتو سید دوباره زنگ می زند: کجایی؟ می گویم  نزدیک. 
این بار می گوید بیا زودتر بیا، درها باز شده. سر نوفل لوشاتو دست بلند می کنم برای 
 ماشین های عبوری، تاکسی ای ترمز می کند و از شیشه تا نیمه پایینش می گویم سر 
کشوردوست. کله پایین می اندازد که بیا بالا، دنده دو به سه چاق نشده  پشت چراغ قرمز 
تنبلی گیر می کنیم و در همان 79 ثانیه  به این فکر می کنم که چه تلفیق جالبی شده، 

اینکه رهبر مملکت مان خانه اش توی کوچه ای است به اسم شهید کشور دوست. 
ســـر کوچه از ماشـــین پیاده می شـــوم. از سر کشور دوســـت ته کوچه جمعیت پدیدار 
است، چشم هاشان برق می زند، خیلی ها معلوم است لباس نوهاشان را پوشیده اند، 
خیلی ها شان پشت کله هاشان تازه آنکارد شده و این یعنی کرمانی جماعت همان 

قدری که آداب میهمان نوازی می داند  آداب مهمانی رفتن  هم بلد است. 
زنگ می زنم به سید گوشی را جواب نمی دهد. زنگ دوم، زنگ سوم... می گوید: یه دقه 
اومدم فلسطین یه چیزی بگیرم و دارم میام... و دوباره غرق می شوم توی جمله اش و 
به این فکر می کنم که می رســـد یک روزی  که زنگ بزنی به رفیقی و بگویی کجایی و 

بگوید فلسطینم  و تو بیخ دلت ضعف برود. 
حالا ســـید دیر کرده، چهره های آشـــنایی از کرمان می بینم. حال و احوال می شـــویم و 
چشم به سمت فلسطین دارم که سید بیاید )دقت کردید این جمله چشم به سمت 
فلسطین دارد تا سید بیاید هم دو پهلو بود؟ یعنی اگر خالی یک جایی بنویسمش 
ممکن است مخاطب برداشت کند که لب مرز فلسطین و لبنانم و منتظرم سیدحسن 

نصرالله برسد(. به کجا می برد این خیال ما را؟ 
سید نمی آید ولی در عوض دو ماه پاره می بینم. محمدمهدی همت و احسان باکری ، 
فرزند دو پهلوان سال های دفاع مقدس  مثل دو سپیدار بلند خرامان از راه می رسند  )هر 
بار این دو برادرم را می بینم به این فکر می کنم که وقتی توی  ترافیک دو اتوبان شهید 

همت و شهید باکری، دارند تنها رانندگی می کنند، دل شان چقدر و چجوری برای 
؟ می گویم دست  پدرشان تنگ می شود(. محمد مهدی می گوید، معطلی؟ کارتت کو
سید، دارد از فلسطین می آوردش، می گوید  یک ذره اینجا بچه های بیت به من لطف 
دارند، بگو سید نیاید؛ بعد دست من را می کشد و  به سمت اولین  اتاق بازرسی می رسیم. 
پاســـدارهای جوان  فوق العاده مودب و خوش برخوردند، قبل از بازرســـی بدنی اجازه 
می گیرند و وقتی عمامه روحانی های حاضر را هم می خواهند بازرسی کنند  عمامه 
... را به اتاق اول تحویل  را می بوســـند. کیف دســـتی، گوشی، ســـوئیچ، فندک، کلید و
می دهیم. محمدمهدی و احسان را می شناسند، اسم و کد ملی من را می پرسند، چک 
می کنند و می گویند بفرمایید داخل. یک خیابان بلند  باچنارهای  در  خواب زمستان 
را رد می کنیم، بساط شوخی و خنده به راه است. به محمدمهدی می گویم ناهار هم 
می دهند؟  -خودت چی فکر می کنی؟ مهمون از کرمون داشته باشی،  شب رو توی 
قطار و اتوبوس  بوده  باشه تا اینجا یه ناهار نده؟ احسان دنده می دهد که خداییش 

راس میگه، ناهار هم هست. 
دم در حســـینیه بســـاط چای و کیک یزدی به راه اســـت. هوا خنک اســـت و چایی 
می چسبد. دوتا چایی که  از طعم و رنگش معلوم است لاهیجان است را می گیرم و 
می رسانم به مهدی و احسان که احسان می گوید نمی خورم. مشغول چایی ام که  یک 
سمند جلوی در حسینیه توقف می کند، آقامحسن رضایی است. یک سمند دیگر 
هم پشتش توقف می کند، آیت الله جزایری از  خوزستان است. آقا محسن می نشیند 
صندلی عقب کنار آیت الله و خوش و بش می کنند، قاب عجیبی است. عاقله پاسداری 
با ریشی جو گندمی بفرما می زند که برویم داخل. قلپ آخر چایی را سر می کشم و کفش ها 
را در می آورم و داخل می شویم. یک  ایکس ری دیگر برای بازرسی هم اینجاست. من 
حوالی شکم و پهلوهام خیلی حساس است به قلقلک و مرد میانسالی که بازرسی 
را انجام می دهد بی هوا طوری بازرسی ام می کند که نیم متر می پرم، معذرت خواهی 
می کند و می گوید  جراحی ای چیزی داشتید؟ می گویم نه قلقلکی ام و همه می خندیم. 
یکی از پاسدارها می گوید تو با غزل های عاشقانه ات جگر سالم برای ما نگذاشته ای 
بعد خودت اینقدر  قلقلکی و منتظر اشاره برای خنده؟ می گویم هیچ چیزم به آدمیزاد 
نرفته. خوش آمدی می گوید و می روم بغلش کنم. دستم می خورد به سنگینی و سختی 

سلاح پشت کمرش، آغوش را خلاصه می کنم. 
مردم توی حسینیه جمعند. هزار و خرده ای نفر از کرمان و چیزی کمتر از این هم از 
خوزستان. بازار صلوات و شعارهای متداول و مرسوم هم هست. عکاسان هم به شدت 
و دقت مشغول ثبت این بی قراری اند. چندتایی از رفقای دست به دوربین را می بینم؛ 
صادق، رئوف، یک صادق دیگر و سیدمحسن. با همه حال و احوال می کنم و می رویم 
می نشینیم روی صندلی های گوشه  حسینیه، درست همان جایی که خود آقا توی 
روضه هایشان می نشیند. یک گروه سرود نوجوان با دشداشه های سفید، سرودی عربی 
 . می خوانند و بعد نوبت یک گروه دیگر می شود از آنها کوچک تر با لباس های هلال احمر
جمعیت تقریبا حوصله اش از شـــعار دادن و ســـرود شـــنیدن سر رفته، خانم ها شعار 
می دهند  ای پسر فاطمه منتظر شماییم... و باز من به خوانش دوم این مصرع هم فکر 
می کنم.؛ منتظر پسر فاطمه هستم واقعا؟ فردا روزی ظهور کند و بگوید برای ظهورم 
چه کرده ای، چه بگویم؟ این حباب توی سرم ورم نمی کند که عذاب بکشم. رهبری 
می آیند و  انگار توی یک بازی فینال جام جهانی ایران یک پای فینال باشـــد و توی 
دقیقه 93 گل پیروزی را زده باشد به برزیل، حسینیه روی هواست. خانم های کرمانی 
و خوزستانی که احتمالا اولین دیدارشان هست مثل ابر بهار اشک می ریزند. مردها 
مخصوصا جوان ترها پلک نمی زنند. عکاس ها در بهشت سوژه دارند قدم می زنند. 

اینقدری که سوژه هست دوربین نیست. 
قاری آیاتی از قرآن می خواند و بعد میکروفون می گذارند و حاج صادق می رود پشت 
میکروفون. چگونه است که توی آن کالبد حالا شصت و چند ساله هنوز حنجره   سی 
و چند ســـاله زندگی می کند؟ چگونه اســـت این حنجره خال به تارهای صوتی اش 
نیفتاده. حاج صادق می خواند  از حاج قاسم و زینب و فاطمه و نرگس، دخترهای 

حاج قاسم  مثل ابربهار اشک می ریزند. 

رهبری میکروفون را جلو می کشند، بسم الله الرحمن الرحیم می گویند، یک عرب با 
لباس اعراب خوزســـتان بلند می شـــود و چیزی به عربی با  صدای رســـا خطاب به 
رهبـــری می گوید، صدایش نمی رســـد، از توی کلماتش  کربـــلا، ابومهدی مهندس، 
حاجی قاســـم، شـــط الفرات... و علی عینی را می شـــنوم. مرد عرب می نشیند یک 
بختیاری خوزستانی بلند می شود، کلاهی نمدی بر سر دارد  و او هم چیزهایی را با 
شور فریاد می زند. از کرمانی ها کسی بلند نمی شود. سخنان رهبری شروع می شود. 
تاریخچـــه ای از مقاومـــت خوزســـتان در برابر بریتانیا می گویند و مقاومت شـــان در 
جنگ؛ یک جمله شـــان خیلی یقه ام را  می گیرد. ایشـــان می  فرماید  خوزســـتان تنها 
 بخش کشور است که از همه   استان های دیگر ایران جوانانی به این استان آمده و 
در خاکش به خون غلتیده اند. بعد نوبت  به کرمان می رســـد؛ از نجابت و آرامش و 
نخبگی کرمانی ها هم سخن می گویند و بخش پایانی صحبت ها  انتخابات است 
. می ترسم توی روایتم بیاورم شان چیزی از قلم  و فلسطین. حرف ها مهم است و نو
بیفتـــد. خداوکیلـــی اینجـــوری اش را ندیده بودم که هر چهـــار دقیقه  یک بار یکی از 
گوشه حسینیه  یک شعاری، بیتی، تکبیری چیزی می گفت و رشته    صحبت ها  را 
نخ کش می کرد،  ای والله گفتم به این صبر و حوصله و آرامش که نه رشـــته   ســـخن از 
دســـت در رفت و نه تذکر و عتابی در کار بود.  ای کاش این بندگان خدا مســـئولان 
جلسه یک تذکری چیزی بدهند که بابا این حرکت تا یک جایی اش جواب می دهد 
و مراعات کنید. بگذریم، حرف خودمان را بزنیم. ســـخنرانی به آخرهایش رســـیده ، 

 رهبری دعا می کنند  و تمام. 
مردم انگار سیر نشده اند از این بیست و چند دقیقه صحبت. حسینیه دوباره می رود 
روی هوا، انگار ایران یک گل دیگر زده باشد. یک حلقه دور رهبری از پاسدارهای بیت 
تشکیل می شود. ازدحام برای یکی دو قدم از نزدیک تر دیدن شان  هم برای  عاشقانی 
که از قاب رســـانه تماشایشـــان کرده اند غنیمتی اســـت. توی همان ازدحام پیرمردی 
بختیاری می گوید: میره؟  گفتم بله. گفت: دیگه نمیاد نماز بخونیم پشتش؟ می گویم 
نه . ناامید می گوید: می خواستم ازش انگشتری بستونم سی پسرم دوماد شده... لبخند 
می زنم، می گویم ایشالا دفعه   بعد. رهبری با شکوه و آرام از روی صندلی بلند می شوند، 
دستی تکان  می دهند و با هموطنان شان خداحافظی می کنند. ما همه سربازتو ایم، 

ستون ها را می لرزاند. 
محمد مهدی می گوید این هم از رزق امروز . بزنیم بیرون زودتر بریم  بخوابم؛ دیشب سه 
و نیم خوابیدم. همان مسیر را بر می گردیم. توی خم دالان حسینیه بوی پلوی دم کشیده   
. ناهارم را می گیرم و   کرداری می آید. خم دالان را می پیچیم. سفره انداخته اند، سرتاسر لا
توی مسیر  از یکی از پاسدارها که دارد غذا پخش می کند و من را شناخته بی هوا می پرسم: 
برای آقا هم غذا نگه دارید، همه را توزیع نکنید. می خندد. ادامه می دهم خودشـــان 
هم از همین می خورند؟  با لبخند می گوید:  مگه ماه رمضون دیدار شاعرا اومدی چیز 
دیگری خورد؟ می گویم نه والله. جوابم را گرفته ام. به بازرسی اول می روم، کیف و گوشی ام 

را می گیرم، زل می زنم به تابلوی  خیابان: شهید کشور دوست. 
ساعت یک ربع به یک است، گوشی را نگاهی می اندازم. مهدی است. زنگ می زنم و 
معذرت خواهی می کنم که گوشی کنارم نبوده. مهدی می گوید  جلسه امروزمان ساعت 
دو بود؟ می گویم خب؟  می گوید  ناهار گرفتم دو اینجا باش. قد جمهوری اسلامی را دارم 
قدم می زنم، یک دستم کیف و یک دستم غذا. پیرمرد کفاشی  پتویی روی زانوهایش 

انداخته  زل زده به هیچ... نزدیکش می شوم: 
-ناهارخوردی باباجان؟ 

-نه والا
-این خدمت شما، تمیزه دست نخورده نوش جونت.

غذا را می دهم به پیرمرد، تاکســـی اینترنتی می گیرم که به جلســـه ام با مهدی برســـم. تا 
برسد، میخم روی رفتار پیرمرد. غذا را باز می کند، بو می کشد، لب هایش به بسم الله تکان 
می خورد و لقمه اول را با اشتها دهانش می گذارد. تاکسی می رسد، من میخ پیرمردم و به 
این فکر می کنم  پیرمرد هیچ وقت باور نخواهد کرد در گوشه   خیابان جمهوری اسلامی 

ناهارش با مقام اول مملکت از یک دیگ کشیده شده بود. 

صدای نخبگان، نگاه جوانان
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